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ًسال نو معمو  با یادآوری خاطرات گذشته ھای دور و نزدیک 
مردمانی که تجربه ی انسان ایرانی را در . ھمراه می شود

، یادآوری خاطرات سی سال گذشته از سر گذرانده باشند
این انسان . ًمعمو  با تلخی ھا و تلخکامی ھا توأم می شود

پيش از ھمه به یاد عزیزانی می افتد که از آنھا دورند و یا دیگر 
در کنارشان نيستند؛ غيبت جوانھا و جانباختگان جوان، دل 

دوست عزیزی . انسان تبعيدی را در سال نو آشوب می کند
سال که نو « :ال نو برای ام نوشته بوددرست در موقع تحویل س

می شود و صدای مادر را از پشت تلفنی می شنوم که مثل 
ھميشه شنود دارد؛ مادری که پژمرده شدن و چروک خوردن 
ًاش را در عکس ھای اشتباھا فرستاده شده دیده بودم، در فراز 
و فرودی غيراردادی به یاد آنھایی می افتم که دیگر در کنار من 

و بعد باران پرسش ھا از گونه ھایم سرازیر می ... ندنيست
  »  ...شود

  
از به بغل گرفتن این انسان سوخته به جبر آموخته که پس 

 به ریشه ھا توجه کند؛ به عواملی که نسلی را؛ زانوی غم، باید
و تاریخی را به آتش کشيد و لھيب شوم آن آتش سوزان 

وج دلتنگی ی این اما در ا. ھمچنان در جامعه دل می سوزاند
مفھومی گنگ و مطرود و منزوی در جامعه ای که ھنوز نمی : به ميان می آید» پرسش« دوست پای

  . داند از کجا خورده و چه بر سرش آمده
سی و یک سال پيش در فرھنگ شبان رمه گی حاکم بر جامعه ایران، نظامی بر کشور حاکم گشت که 

نيز در سایه ی ھمين فرھنگِ عشيرتی بوده که خارج . اشتھجوم افغان و حمله مغول را در سایه گذ
ًکشور از مواھب یک دوجين احمدی نژاد و خامنه ای ی غيرمسلمان که اتفاقا با زبانھای انگليسی و 

  .فرانسوی و آلمانی آشنایند، برخوردار بوده است
 سياسی و فرھنگی را اما تنھا اکسيری که برج و باروی استبداد) دوست جوان( باور کردن اش با توست

در دو وجه غالب و مغلوب اش به زیر می کشد و ویران اش می کند، چيزی نيست جز ذھنی پویا که 
اگر در این . چپ چپ نگاه ات می کنند، بکنند( انقياد فکری را نپذیریم... پذیراگر پرسش و نقد باشد

 دوازده سال -ھمين کار مصاحبه در دهدر . جامعه برای ات کف زدند، باید نگران امروز و فردای ات باشی
خطاب ات می کنند و برای ات سنگ تمام می گذارند، اما فردای روز دشمن » رفيق« گذشته یک روز

و چون این جامعه . د صدایی برده ایچرا؟ برای اینکه دایره کار ات را به جامعه چن. خونی ات می شوند
مصاحبه کنی، آلوده می !! ات» دشمن طبقاتی« د اگر بابه نجس و پاکی اعتقاد دارد، فکر می کن

ّگوش کنيم؛ بخوانيم؛ ببينيم و از خط )...  کنند میات پس شانس با توست اگر چپ چپ نگاه. شوی
  .  جامعه مان با چشمھای باز عبور کنيموھم آلودھای قرمز 

مت انسانی یعنی برای ما فاجعه از دوره ای آغاز گشت که در جمع ھای خودی پذیرفتيم که حقوق و کرا
این حفره در کمتر از سه سال به دره . ّو این سوراخی بود که اولين نيش سمی را از آن خوردیم. کشک

  .عميقی بدل شد که جوانان یک کشور را در خود بلعيد و مدفون ساخت
  

 تو ھر چه می خواھی باش؛ مثل من چپ، یا مانند دیگران ميانه یا راست؛ با ھمه شاخ و برگ ھای یک
اما وجود و ابراز وجود رنگين کمان سبز و سرخ و سفيد و صورتی؛ وحتا سياه و . شبه روئيده اش

برای اغلب ما در خارج از کشور تقسيم بندی ھای راست و چپ و . خاکستری را در جامعه انکار مکن
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 مباش و راه تو مثل ما... ِميانه تنھا وسيله ای بوده برای فرار از حقيقت و واقعيت گذشته و حال مان
  . دیگری را انتخاب کن

*    *    *  
  . ھا توجه دارد، سمت و سوی این گفتگو را به ریشه ھا ھدایت می کند» ریشه« نوروز که به

زیر تuش شده تا حوزه ) و طو نی( در گفتگوی تلفنی.  دکتر جامعه شناس استکوروش عرفانی
  یگر سبقت نگيرند ھای نظر و عمل اجتماعی با ھم ھمراه شوند و از یکد

  
   .وگو کوروش عرفانی، خوش آمدید به این گفت* 
  . تشکر می کنم از شما-

 در یی کهنظریه پردازیھابا ھمه  و یی که کردیم و حدیث ھا، و با ھمه ی ادعاھاھابا ھمه ی حرف* 
 کار و قادر به) ھمين واژه منظورم ھست( ، انسان ایرانیداشتيم سالھای اقامت مان در خارج از کشور

  .)ھارنظرتان کوتاه باشدً در آغاز طرح بحث ھستيم، لطفا اظچون(چرا؟ . فعاليت جمعی نبوده
 گذرا و ییل این را بسيار منشأیی می دانم و معتقدم این رفتار به ھيچ عنوان ناشی از مسائل من د -

بایستی عمق تحليل اگر قرار باشد که راه برون رفت از این بن بست را پيدا کنيم، می . مقطعی نيست
در این مبحث موضوع . مان را برسانيم به جایی که برمی گردد به ساختار روانشناختی انسان ایرانی

ھای مختلفی مطرح می شود که من فکر می کنم، ھم جنبه ھایی برمی گردد به گذشته ھای خيلی 
ا و تأثيری که بر حافظه  که مجموعه آنھی نزدیک،دور، و بسياری از عواملی که برمی گردد به گذشته 

اینگونه بوده، زمانی که ما می . جمعی داشته، و بعد انعکاس آن در حافظه و روحيه فردی ایرانيان
  .دنخواھيم با ھم کار جمعی بکنيم، این پارامترھا دخالت می کند و اجازه فعاليت نمی دھ

در : تدا می خواھم پرانتزی باز کنماما در اب. مُه بعدی از این فرایند را باز کنم در ادامسعی می کن* 
اغلب تحليل ھای موجود؛ در مقا ت و رساله ھا و حتا کتابھایی که به موضوع ھای اجتماعی نظر 

ًخصوصا وقتی . ، جای عنصر صداقت و شجاعت را خالی دیدمته و به زبان فارسی منتشر شدهداش
می خواھم . ھای اجتماعی این جامعه باشدارزیابی ھا از گذشته و زمان حال جامعه ایران و گروه بندی 

می رسيم، سپرھا انداخته می شود، چرب زبانی ھا شروع می شود و » مردم« بگویم وقتی به مقوله
  . را به مخاطبان مان عرضه می کنيمھای غيرواقعی یا بزرگنمایی شدهمجموعه ای از داده 

  ھنگی، شما در کجا ایستاده اید؟در این عادت فر: اميدوارم این پرسش را مثبت ارزیابی کنيد
. ِ در مقوله بندی ای که شما کردید، فرد کوروش عرفانی یا ھر فرد دیگری نمی تواند مستثنی باشد-

یعنی ما ھم جایگاھی در ھمين تقسيم بندی خواھيم داشت؛ حا  قدری پایين یا با تر، و با مقداری 
  . اختuفات ظاھری تا جوھری

 برطرف  تا حدی مقداری وسواس تکنيکی می تواند با آن اشاره می کنيد،اما موضوعی که شما به
 صورت افراطی یا  به مسائل به؛ یعنی ما محکوم نيستيم به این که ھميشه کلی گویی کنيم.شود

  .  اغراق کنيم و به صورت ازلی و ابدی بخواھيم مطلق بين باشيمتفریطی بپردازیم؛
 سعی کردم، در مورد خودم اعمال کنم و دیگران را به آن تشویق یکی از مواردی که در طول این سالھا

به این معنی که ما از فرھنگ قرن ھيجده . کنم، برخورد روش شناختی با پدیده ھای اجتماعی است
ًفرھنگی که مثu فردی می . بودن فاصله بگيریم» ّمنور الفکر«و» مقاله نویسی«اروپا که عبارت بود از 

قا تی مع ھایی نظير فقر، گرسنگی، فساد، روابط سياسی با زبانی چرب و نرم آمد و راجع به موضو
  . سطح فرھنگ عمومی جامعه متمایز می کرد، مورد نظر قرار می گرفتمی نوشت، و چون خودش را از

 به  راآن گذر کرد و تخصصی شدن را مفھوم بندی کرد و م به تدریج از قرن ھيجدھ غرب کهاما دنيای
 مقوله ی سياسی، اجتماعی را وارد حوزه تخصصی کند  و عينی اعمال کرد، موفق شدصورتی ملموس

 ما فقط یک سری کارھای معدود روشنفکری ،در عرصه سياسی .و به آن نگاھی تخصصی داشته باشد
 که از این روش پيروی کرده اند و بيش از نود درصد توليداتی که ما در این عرصه ی آکادميک داریم

یعنی بدون پيروی کردن از . مندپسند و فاقد دید روش  عامه  توليداتی ھستند غيرتخصصی،ه ایم،داشت
ست که ميزان تطابق چيزھایی که به به ھمين دليل ا. ی رسيدن به نتایجیک روش تحقيق مشخص برا

  ھمين دليلبه. عنوان ادبيات سياسی توليد کرده ایم، با واقعيت بيرون از ذھن ما بسيار فاصله دارد
 عين حال بسيار ضعيف ھستيم در  درو،  ھستيمسيار قدرتمنددر پيش بينی ھا ب  است که مافاصله

  .زمينه تحقق پيش بينی ھا
اما منظورم . ابتدا می خواھم خواھش کنم که به دليل کوتاه بودن زمان گفتگو کوتاه تر اظھارنظر کنيد* 
 ، در»دخو« روبرو شدن با جامعه و نخت برای شنا ایرانی»روشنفکر« پرسش قبلی عدم تuشطرح از 

   . و این تuش صورت نگرفتهشدهن احساس ایرانی این نياز» روشنفکر«  از طرف.گذشته و حال است
و البته عوامل (تماعی، اقتصادی، فرھنگی و روانی عوامل متعدد سياسی، اج: به گفتگو برگردیم
اما برای این که در این گفتگوی . دن می دھشخصيت فردی و اجتماعی افراد را شکل) فيزیکی و ژنتيکی

فشرده بتوانيم طرح منطقی ای را در پيوند با موضوع مصاحبه ارائه دھيم، مجبوریم به یکی از عوامل 
به نظرتان استبداد . اصلی ای که در شکل گيری شخصيت انسان ایرانی دخالت داشته، تمرکز کنيم

ت در ایجاد روحيه و خصله توليد و بازتوليد می کند،  جامعسياسی و فرھنگی که این نظام ارزشی در
              ممانعت از فرھنگ کار جمعی در بين ایرانيان چقدر نقش داشته؟ تکروی، و نيز

استبدادگری زمانی که آغاز می شود، وارد فرایندی می شود که من از .  نقش اش بسيار زیاد است*
 اضuع این مثلث عبارت است از استبدادسا ری، .آن به عنوان مثلث استبدادگری نام می برم
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زمانی که شما استبداد را به ھر شکل و با ھر توجيھی پذیرفتيد، وارد . استبدادپذیری و استبدادمنشی
 روانی می شوید که از شما یک انسان استبدادمنش آگاه یا ناخوداگاه - روحی ییک فرایند استحاله

   .ای استبدادمنشی در شما عمل می کندیعنی در ھر صورت خصلت ھ. می سازد
یم به ویژگی ه اوقتی من و شما با این خصلت ھا می آیيم دست به کار جمعی بزنيم، از قبل مجھز شد

به این معنا که در ما تساھل و . ھای روانی ای که این کار جمعی را محکوم به شکست کرده است
دن تمام عقده ھای اجتماعی ناشی از و به دليل تحریک ش. مدارا نيست؛ انتقادپذیری نيست

  ...استبدادگری که بر سر ما آمده؛ از بدو تولد و فرایند اجتماعی شدن اش
   در ناخودآگاه انسان استبدادزده ھست؟ً عموما این خصلت ھا و*
ولی در رابطه با مقوله ای که شما در موردش سوأل می کنيد؛ .  بخش عمده آن در ناخوداگاه است-

 ای از پدیده ھای موجود در  که بخش عمده داشته انداین شانس را من فکر می کنم آنھا روشنفکرھا،
 فردی می توانيم با عنوان روشنفکر نام از چنينًو اصو  ما . ناخودآگاه شان را ببرند به بخش آگاه شان

عناصر  متأثر از باشد، تأثير عوامل درونی ناخودآگاه یعنی فردی که رفتارھایش بيشتر از آنکه تحت. ببریم
حا  اگر چنين اتفاقی نيافتاده، معنی اش این . استفکر شده و پردازش شده در بخش آگاه ذھن او 

 بخواھيم در کنار ھم کار کنيم، می توانيم از ّ من و شما با ھر نيت خوب و احساس عميقی اگراست که
 مانند روز خواھد کرد و پدیده ھاییا بقبل پيش بينی کنيم که در جایی یکی از پارامترھای ناخودآگاه م

ِ اھانت را فعال خواھد کرد، که این عوامل از ھم پاشانندهعصبانيت، پرخاشگری و   ... جمع خواھد بود آنّ
  !بسيار خوب* 
پاشيدگی متمرکز   از ھم یاگر ما بتوانيم ابتدا نسبت به پدیده رواشناختی:  جمله آخرم این است-

د، آسان  به ازھم پاشيدگی و انشعاب می شو سياسی ای که منجرشویم، فھم و یا کنترل د یل
  .خواھد شد

می  ، سعیبحث اما برای اجتناب از خيلی تخصصی شدن.  مھم و جدی است بسيارموضوع گفتگو* 
از این روی بيایيم با انسان استبدادزده بيشتر آشنا شویم؛ آن ھم از . گفتگومان عينی تر باشد مکن

  .ماعیتجربه ھای اجتمنظر 
و » فردیت« ا ن که فکر می کنم، می بينم در رابطه با مقو تی نظير ساخته نشدن و شکل نگرفتن

استقuل فکر و عمل؛ در پيوند با د یل منجمد شدن عنصر اندیشه و یا بسته بودن پرونده نقد و پرسش 
 ھایی که انسان اما فکر می کنم یکی دیگر از ویژگی. در جامعه استبدادی ما مطالبی نوشته شده

استبدادزده را از انسان رشد یافته در جوامع دموکراتيک متمایز می کند، این است که انسان جامعه 
استبدادی نسبت به وقایع پيرامونی اش؛ نسبت به ناھنجاری ھای اجتماعی و سياسی؛ به طور 

؛ وقتی زخمھا  عکس العمل نشان می دھد از زمان طبيعیمشخص نسبت به جرم و جنایت مدتھا بعد
  در این دورهتازه واکنش ھای او ھم). می گویند کارد به استخوان اش رسيده( کھنه و ناسور شده

ّاغلب حسی است تا تعقلی ّ.  
   . می شنوم در این موردمن روایت ام را ھمين جا قطع می کنم و نظر شما را

در ساختارھای عمودی   تولد انسان استبدادزده ویژگی ای که دارد این است که شخصيت او از بدو-
این انسان ھميشه خودش را در مجموعه ای می . شکل می گيرد؛ یعنی ساختارھای سلسله مراتبی

این ویژگی .  پدر، مادر، برادر، معلم، گروھبان، پاسدار و الی آخر:که آن مجموعه یک آقا با سر داردبيند 
این سلسله مراتب .  ولی ساختار یکی ھست.که ادامه پيدا کند، یا به شاه می رسد یا به ولی فقيه

د، زمانی که در سن ھيجده سالگی یا چھل و پنج سالگی وارد ونگری وقتی در ناخودآگاه ما ثبت ش
  یاما ما فرھنگ و تجربه فردی. فعاليت سياست می شویم، به مجموعه ای غيرعمودی می رسيم

اصلی ما بر اساس فرماندھی، فرمان گيری و چون باورھای . رفتارکردن در یک ساختار افقی را نداریم
به ھمين دليل وقتی می خواھيم با دیگران به صورت موازی و ھم سطح . فرمانبری شکل گرفته است

 گرایش به اینکه روابط : در ما دو گرایش وجود دارد است کهبه ھمين خاطر. رفتار کنيم، نمی توانيم
 را در جایگاه برتر انم و خودميسلسله مراتب عمودی کنسلسله مراتب افقی موجود را تبدیل به روابط 

یا اینکه اگر ضعف ھای شخصيتی مان زیاد .  ھمان خصلت رھبر و رئيس شدن است اینم؛ کهيقرار دھ
 يم که به ما کمتر، به دنبال یک فرد یا جریانی در ھمان روابط افقی باشاست و قدرت شخصيتی مان

   .ميم یا نکنيبگوید چه کار بکن
زمانی که من به این صورت وارد جریانی می  . به قسمت دوم گفته شما ربط می دھمن خصوصيت راای

 یعنی سوزاندن آن کنش آزادیخواھانه یا دموکراتيکی که قرار بوده در -شوم و جریان را می سوزانم
د که با  برای من بسيار سخت خواھد بو-م ا؛ با خصلت رھبرگرایی یا با دنباله رویجریانی شکل بگيرد

چون چنين . مراجعه به ارزش ھای اخuقی خودم، نقش خودم را در آن تجربه ی شکست اعتراف کنم
ه و اعتراف  برای من ھميشه با فشار و شکنجم، و حرف زدن تمرین اش را ھم ندارکاری دشوار است و

گذرد و وقتی بوی گيری توأم بوده تا عملی آگاھانه و اختياری، بنابراین می گذارم چھل پنجاه سالی ب
  ... اشاره می کنم از خودمرفتن می آید، می آیم در چند مصاحبه یا خاطره نگاری به مواردی

  .ّکه در این دوره ھم اغلب وصيت می کنند که بعد از مردن موارد نوشته شده، منتشر شود* 
یند و بگویند که چرا که نمی خواھم حتا در نود سالگی به سراغ من بيا.  بيشتر مواقع این طور است-

  .شما در پنجاه سال پيش چنين کاری کردی
نسبت به ھر کدام از این پدیده ھای روبنایی که صحبت می کنيم، در یک تحليل ریشه ای به بنابراین 

  . جامعه شناختی ی شکل گيری شخصيت انسانی می رسيم-بنيان ھای روانشناختی
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، شالوده اظھارنظرتان را در وارد طرح شده برقرار کندباط بھتری با م ارتبرای این که خواننده گفتگو* 
 با ه یکی از آنھا رانمونه ھای مختلفی به ذھن ام می رسد ک. تيک اجتماعی می ریزمتجربه و پرا

در یک دوره ده ساله در دھه شصت بين دویست و پنجاه تا سيصد ھزار :  انتخاب می کنمسليقه خودم
 یک ضریب خطای ده درصدی در  رقمبرای این(  شدند و زندانینفر در شھرھای مختلف ایران دستگير

پدر، مادر، خواھر، : اگر خانواده ھر فرد دستگير شده را حداقل بيست نفر در نظر بگيریم). نظر بگيرید
برادر، عمو، عمه، دایی، خاله و الی آخر، پنج تا شش ميليون از جامعه ی چھل ميليونی ایران آن روز در 

اما این جامعه در مقياس حرکتی اجتماعی از خودش واکنش نشان . انی شریک بودنداین فاجعه انس
   چرا؟. نمی دھد

خودمداری، وجه  .نام ببریم» خودمداری«  علت اش در پدیده ای است که از آن می توانيم به عنوان-
آگاه ش جامعه مدرن نه فقط نسبت به حقوق خودفرد در . در جامعه مدرن است» فرد« مقابل مفھوم

ش در جامعه دارد که به عنوان یکی از اعضاء جامعه است، و سایر اعضاء است، بلکه این درک را از وجود
 اینکه به موارد مشابه آگاه است؛ به مشابھت او به دليل .ِجامعه با او موارد مشابھت یا تفاوت دارند

 می کنند، به نوعی اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و سياسی با ميليونھا نفری که با او زندگی
این درک مشابه از . سرنوشت خودش را سرنوشت آنھا می داند و سرنوشت آنھا را سرنوشت خودش

ّپدیده ھاست که سبب تفکر مشابه می شود؛ تفکر مشابه روح جمعی را بوجود می آورد؛ روح جمعی  ّ
ی خواھد در مقابل آن چيزی که م  و واکنش،بسترسازی می کند برای کنش جمعی و اجتماعی

  . سرنوشت تعداد بسياری را تحت تأثير قرار دھد
او تمام ھستی را . است» خودمداری« ّدر مقابل این ویژگی انسان مدرن، ویژگی انسان جامعه سنتی

. او وجود خودش را در ھستی منفک و مجزا می بيند. از وجود خودش عبور می دھد تا آن را درک کند
این رفتار را از خودش نشان نمی دھد که به کمک يابان کتک می زنند، مث� وقتی یک نفر را در گوشه خ

  ...او برود
  چرا؟* 
 او به دليل این . ندارد از دیگران ھم انتظار کمکزنند،ب  را در گوشه خيابان کتک چون اگر روزی خودش-

ی خودش  روان-ِدر تجربه شخصی و حوزه وجود فيزیکیاین عالم فقط که در عالمی زندگی می کند که 
یعنی آینه اجتماعی ندارد که .  از خودش ندارد ایخuصه می شود، به ھيچ عنوان تصویر اجتماعی

بتواند خودش را در آن ببيند و متوجه شود که اگر امروز پسر یا دختر ھمسایه را دستگير می کنند، 
  . ممکن است فردا پسر و دختر من را دستگير کنند

 به این معنی . عمق فاجعه ی جامعه شناختی ایران را نشان می دھدمثالی که شما زدید، به نظر من
ھرم را دستگير کنند، تجاوز کنند، اعدام کنند؛ تازه  خواًکه من می توانم شاھد این باشم که مثu برادر یا

حتا برای تحویل جسد پول بگيرند، اما چون من این مسئله را متعلق به فرد دستگير شده می بينم، 
ی، خانوادگی و عاطفی ھم نمی تواند انگيزه ای باشد که من نسبت به سرنوشت آن فرد رابطه خون

به ھمين دليل .  صحبت کردیمپدیده خودمداری است که راجع به اشاین اوج آن . دھمبواکنش نشان 
احساس من این است، فرایندی که سبب اجتماعی شدن انسان ایرانی می شود، فرایندی ضد 

یعنی فرایندی که انسانھا را سوق می دھد به سمتی که ھمه چيز را در درون . اجتماعی شدن است
خودشان جستجو کنند، یا برای حل و فصل مشکuت فقط به خودشان رجوع کنند و نه به دنبال یک 

  .کنش جمعی برای تغييرات
 ایرانيان ّاین روحيه ای است جناب خوشدل که از چند قرن گذشته؛ به خصوص از زمان استقرار تصوف در

جا افتاده؛ مذھب آن را چکش کاری کرده و بعد ضعف تشکيuت ھای سياسی و کار اجتماعی سبب 
  . انيان ثبت شود از ایرشده که این پدیده به صورتی درونی شده در ناخودآگاه بخش اعظمی

مجموعه ای از عوامل اجتماعی، سياسی و : مجموعه اظھارنظرتان را اینگونه فرموله می کنم* 
 که در جوامع استبدادی نھادینه شده؛ از جمله یادآوری ی؛ از جمله عامل پذیرش زور و ستمفرھنگ

 که جامعه شاھد می شودتجربه ھای شکست خورده فردی و اجتماعی، و ترس از تکرار آنھا باعث 
  .واکنش نشان ندھد و پذیرایش شودنسبت به آن ظلم و ستم باشد، اما 

با کوچکتر کردن شعاع بحث، پرسش ام . سی فرزندان مستبد تربيت می کندسيا  استبدادبه این ترتيب
 مجموعه ای از ارزش ھای خودش را به بخش ھایی از جامعه ایران  ایراناین است که آیا رژیم اسuمی

  منتقل نکرده؟
 اگر ھم تضادی  جامعه را ھم تصویر و ھم بافت خودش کند، وقتی یک حاکميت استبدادی موفق شود-

تضادھای ذاتی د بود و  حاکميت و جامعه وجود داشته باشد، تضادھای شکلی، موقتی و گذرا خواھبين
 استبدادی سبب می شود که در جایی مردی که دارد زن اش را کتک  ییعنی ھم بافتی. د بودننخواھ

ارد ھمان و مدیری که د» حاج آقا«، می زند و فرزندش را با روش استبدادی تربيت می کند، رفتار پاسدار
بنابراین توجيھی که آدمھا برای کنار آمدن با استبداد پيدا . منطق را به او تحميل می کند را پذیرا شود

کرو به آنھا تحميل می شود را خودشان در ي استبدادی که در سطح کuن و م،می کنند، باعث می شود
 با  به این انسان وارد می شود، از بنابراین برای فشاری که دائم از .بازتوليد کنندسطح خرد یا ميکرو 

فری برای خودش پيدا می کند که این به نوعی ارضاء حس کاذب در مورد َن بازتوليد در پایين، مطریق ای
در واقع به ضعف کشيده شدن از با  را او با به ضعف کشيدن زیر دستان در . قدرت و قدرتمندی است

 در جامعه استبدادی پدیده ای که شما به صورت بسيار به ھمين دليل است که. پایين جبران می کند
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 ھم می تواند شکل فيزیکی ،این پدیده. مشھود می بينيد، پدیده ضعيف کشی و مظلوم کشی است
  . داشته باشد و ھم شکل نمادین

اگر با استبداد در اشکال ّ شما نمی توانی از شر استبداد رھا شوی، این را می خواھم بگویم که
ھر توضيحی که پيدا کنيد که کرامت انسانی . مشکل ذاتی و جوھری پيدا نکرده باشی مختلف اش

  .  که با استبداد ھمنشينی پيدا کنيدشما و پایمال کردن حقوق تان را قابل قبول کند، سبب می شود
اھجویان من برای این که کمان این دایره را در جامعه ایران ببندم، باید بگویم، با ارتباط ھایی که با پن* 

 به شکل ھا و درجات مختلف -  از نان شب واجب تر است برای من که این ارتباط ھا-ایرانی داشته ام
در اکثریت )  مذھبی را-بھتر گفته باشم، استبداد خرافی(ت ھا و ارزش ھای نظام استبدادی ھمين عاد

  ھمھای محدودیمی خواھم بگویم تجربه ھای مستقيم من که تجربه . بچه ھا نھادینه شده دیدم
در . نبوده، با داده ھای مکتوب شده جامعه سياسی و اجتماعی ایرانی در خارج کشور خوانایی ندارد

  این رابطه و در پيوند با جامعه جوان ایران چه نظری دارید؟
 من می خواھم از شما سوأل کنم که این ناھمخوانی را به این صورت می بينيد که آنچه را در واقعيت -

  در نوشته ھا کمتر است یا بيشتر؟وانان پناھنده دیدید، این ج
ھد، تuش  آنچه که بيشتر من را رنج می د.دیده امبسيار بيشتر و پيچيده تر را  ناھنجاری ھا در تجربه* 

    .است  جامعه ایننکردن برای آشنا شدن و شناختن
است و دیگری برمی ن ایرانی ِ نبود کار روشمند در ميان فعا  مسئله ای که اشاره می کنيد، یکی-

ما مسئله تعارف و پنھان کاری را به امری بدیھی در رفتار .  اجتماعی-گردد به یک خصلت روانشناسی
  ...کرده ایمخودمان تبدیل 

  ؟»تقيه اسuمی« ھمان* 
به این معنی که من در درون خودم جا انداختم که ھيچوقت نمی بایستی . تقيه ی روانشناسیبله،  -

 که به طور  نباید ميزان فاصله ایدوم این که. َقابل کسی چيزی که در ته ذھن ام است، بگویمدر م
یعنی ھميشه می بایستی یک فضای مجازی درست کنم تا . با طرف مقابل دارم، بر زبان بياورمواقعی 

 ،دومکنم و  پنھانِیکی، نبود شجاعت روانی و اخuقی خودم را .  انجام دھم رادر آن فضا بتوانم دو کار
در مقابل برای اینکه در دوران زندگی ام ھر بار این کار را . خشم و عصبانيت طرف مقابل را برنيانگيزم

ضای گفتگو باور بنابراین چون به سالم بودن ف . جواب اش را با خشونت گرفتمکردم،پدر، معلم و دیگران 
ر و لعنت و نفرین مخفی است، اما جلو ّندارم، ھميشه پشت دیوار کاذبی پنھان می شوم که در آن تنف

  ...آن تعارف و ادب و غيره و ذالک
  در پيوند با.شاید قابل درک باشد» و بازارمردم کوچه « ميان رفتاری در-دیدن این خصلت فرھنگی* 
   چه طور؟جامعه ایرانی» اندیشمند« و» روشنفکر«
   در رابطه با روشنفکرھا؟-

  در پيوند بای شخصيتیيقت گریزی و مجموعه ی ناھنجاری ھااین فرھنگ تقيه؛ خصلت حق! بله* 
  ایرانی؟» فکرروشن«
 من جوانھای . من فکر می کنم، ناھنجاری ھا ارتباطی ندارد به این که فردی روشنفکر باشد یا نباشد-

  ... را ندارندارج از کشور دیدم که  این خصلت ھفده ساله ای را در خ- ایرانی شانرده
  !موافق ام* 
و این ناشی از این است که در فرایند . می بينيدن ساله این خصلت را ٧٧لی در یک روشنفکر ایرانی  و-

 و در سيستم آموزشی غرب با او درست برخورد ، کشور ازاجتماعی شدن آن جوان ایرانی در خارج
يه و سرکوب اش ند حرف اش را بزند؛ وقتی انتقاد کرده، به او پاسخ دادند و تنبه اشده؛ به او اجازه داد

ِ ته ذھن اش  درکه آنچه را که  به سن اندیشه کردن رسيده، احساس می کند اودر نتيجه وقتی. نکردند
ده ساله چنين خصلتی دارد، اما و این جالب است که این جوان ھف. است، می تواند به شما بگوید

 من . ندارد خصلتی ھنوز چنين است، کتاب منتشر کرده و در سن ھشتاد سالگی۴٨ که روشنفکری
احساس می کنم به خاطر این است که این پدیده ھا در روند اجتماعی شدن مان در فاصله صفر تا 

  .. .د به عمل کردنن شروع می کن پدیده ھاو بعد. دوازده سالگی در ما جا افتاده و ثبت شده
حيط اجتماعی  در مایرانی را شامل می شد که سالھا در خارج از کشور» روشنفکر« پرسش من* 

حيط پيرامونی اش تا اینجای گفتگو بر تأثيرپذیری فرد از م.  زندگی می کند از ایران استبدادزدهمتفاوت
گردم، می بينم جامعه تبعيدی و مھاجر ایرانی در می  به موضوع اصلی گفتگو بر وقتی.توجه کردیم

آنھایی که ھستند، جمع ھای . دّمجموع نتوانسته فعاليت جمعی ای را در اجتماعات متکثر به پيش ببر
   .ھم رأی و ھم نظری ھستند که بنا به تجربه در ادامه کاری آنھا شک و تردید فراوانی است

دش مشغول کرده، این است که ھمين انسان مھاجر و نکته ای که ذھن من را مدتھاست به خواما 
یا حتا . تبعيدی در محيط کاری غيرایرانی دوام می آورد، کار می کند و خدمات سودمندی ارائه می دھد

ًد؛ مثu ن که با مدیریت مستقيم و غيرمستقيم غير ایرانی اداره می شو غيرایرانی-در محيط ھای ایرانی
نظر  ماليات مستقيم مردم تھيه می شود و شرح وظایف معينی برای آنھا در نھادھایی که بودجه آنھا از

 تبعيدی می ماند و ھمکاری سودمندی می کند؛ مته به خشخاش گرفته شده، این انسان مھاجر یا
البته حساب آن نھادھا و رسانه ھایی  (ی کند آنجا را محفل خانوادگی کندنمی گذارد و کمتر سعی م

  ). تشکيل شده اند جدا از این مقوله است» دگیخانوا« که از آغاز
         ؟برای این دوگانگی چه توضيح دارید
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 نوان ایرانيانی که وارد مجموعه ھایی می شوند که از آنھا به ع من علت اش را در این می بينم که-
 روش ؛ یعنی نظام مدیریتی ای که عبارت است از تفکر حاکم بر آن مجموعه ونام می بریم» سيستم«

از آنجا که در این مجموعه ھا به دليل اینکه . ھای اداره آن، این مجموعه ھا از قبل شکل گرفته است
ّنظام مدیریتی از قبل و بر اساس خرد جمعی شکل گرفته؛ قانونمند است و حساب کتاب دارد، مسلم  ِ

وط و چارچوب ھا چرا که خط. است که من به عنوان یک جزء از این مجموعه خوب می توانم عمل کنم
  . مشخص شده استتعریف و 

 جناب خوشدل از زمانی شروع می شود که من و شما بخواھيم از ابتدای کار، این ،تمام مشکل
. سيستم، تفکر و نظام مدیریتی را با تمام ضعف ھایی که داریم و صحبت اش را کردیم، به وجود بياوریم

 بر یک نظام حاکم می شود، با خودش شروع می در اینجا ھست که به نظر من آن روح مدیریتی که
ی ّکند رگه ھای استبدادمنشی، احساساتی بودن، استقرار روابط به جای ضوابط، نادقيق بودن و کم

  . نبودن و مجموعه ھای دیگر را اعمال کردن
بنابراین . این می تواند یک رسانه باشد، یک مغازه یا شرکت و یا یک حزب و سازمان سياسیحال 

کيuت ھای جمعی ما ھم شروع می کنند به یدک کشی تمام مشکuت و ميراث ھای رفتاری، تش
که این ماجرا ھميشه شروع می کند به با بازتوليد کردن در یک رابطه . اخuقی، ارتباطی فردی ما

  .دیالکتيکی جمع و فرد و چيز تازه ای از آن بيرون نمی آید
وامع پيشرفته غرب به ؛ دستاوردھایی که در جمی کنيدره در اظھارنظرتان به قانونمندی ھا اشا* 

  دررتاناظھارنظ. است ینکه جامعه ما فاقد این دستاوردھای قانونمند شده و اتبدیل شده، قانونمندی
یعنی چون  .برای انسان ایرانی در محيط ھای غيرایرانی را تداعی می کند» جبر« این پيوند، قبول نوعی

آن را می پذیرد و آن مجموعه، روحيه تک روی و جمع گریزی او را مھار  ھست،  مأنوس»جبر« ایناو با 
  . می کند

با این که من نمی خواھم سطح گفتگو را به نتيجه گيری تقليل بدھم، اما با توجه به استد ل تان باید 
  این طور نيست؟. فاتحه ی تمام طرح ھای اتحاد عمل در جامعه تبعيدی و مھاجر را خواند

دو بار : وقتی از یکی از اندیشمندان سوأل می کنند که شما حماقت را چه می بينی، می گوید. رخي -
منظور این است که وقتی شما یک روش و . از یک راه رفتن و انتظار داشتن به مقصد متفاوت رسيدن

 .برسيد قبل متفاوتی از دفعات مسير را ھی تکرار می کنيد، نمی توانيد انتظار داشته باشيد که به چيز
  .کنيد که به نتيجه متفاوتی برسيدبنابراین باید چيز متفاوتی را امتحان 

من احساس ام این است که ما تا کنون خواسته ایم مسئله اتحاد سياسی را بدون توجه کردن به 
 بوده؛  مطرح ھميشه مسئله ی تشکيuت ھا و سازمانھایعنی در اتحادھا. ّ حل کنيمعنصر انسانی

َسبک، سبکی بوده که.  بوده و مواردی از این دست مطرحابقمسئله سو  و انسان» فرد«  در درجه اولَ
ِفراموش می شده؛ یعنی می رفته در یک اشل ساختاری، که در این اشل قرار است بين فيل ھا و  ِ

   . انجام شود در جامعه ایرانیصورت بگيرد و معجزه ای تاریخیماموت ھای بزرگ سازشی 
 ھمه موارد از جمله طرز تفکری که قرار است در ایران آینده تغييرگر باشد و کنم، درمن احساس می 

  برکه من کتابی(  انقuبی در انقuبی گری مان پدید آوریمدگرگونی ساز در سطوح بنيادی، می بایستی
 که به جای مفاھيمی ، اینخيلی مشخص خدمت تان بگویم). مه ا و با ھمين عنوان نوشت اساساین
و غيره و ذالک بيایيم در رأس ھرم ارزشی » رھبر«، »حزب«، »طبقه«، »انقuب«، »خدا«، »ميھن« لمث

یعنی جایگاه و کرامت انسان می بایستی در ساختار . و موجود انسانی را قرار دھيم» انسان« مان
  این ساختارری که به آنھا اشاره کردیم، در زیرم دیگھيارزشی ما با ترین جایگاه را پيدا کند و مفا

   . قرار بگيردارزشی
وحدت «، »تماميت ارضی«، »ميھننجات « ناب خوشدل که بار دیگر برایاگر ما ھر بھانه ای پيدا کنيم ج

و یا ھرچيز دیگری عنصر انسان را فراموش کنيم، می توانيم مطمئن باشيم که نتيجه ھمان » ملی
   .نتيجه گذشته خواھد بود

 انسان ایرانی صاحب حق و حقوقی ،وقتی در تاریخ گذشته.  استفاده کردید»باید« رح تان از قيددر ط* 
 ما چگونه می توانيم در طرح ھای اجتماعی از قيود استفاده کنيم؛ محمل - حتا در ميان اپوزسيون-نبوده

  ھای عملی اش چيست؟
يم قطب  به این صورت است که ما اگر نقطه ای مشخص به عنوان شاخص نداشته باشيم، نمی توان-

، ما را ر تشکل، واقعه و رخدادی وزیدن گرفت در اختيار داشته باشيم که ھر بادی که از سوی ھنمایی
قطب نمایی باید در دست ھمه ما . آبادھای دیگر در نياوریم به این سو و آن سو نبرد و سر از ناکجا

 وقتی می گویم .باشد که با آن بدانيم که ھم مسير ھستيم و در مسير درستی حرکت می کنيم
نه اینکه من و شما در اطاق نشسته . مسير درست، مسيری است که تجربه تاریخی نشان مان داده

ه ما نشان داده که در طول حرکتھای یکصد سال تجربه تاریخی ب. ختراع کرده باشيمباشيم و آن را ا
، به دليل  ۵٧گذشته؛ جنبش مشروطيت؛ جنبش جمھوری خواھی؛ حرکت ملی مصدق؛ انقuب سال 

، ما ھميشه دست  استفراموش شده» انسان« اینکه عنصر اساسی ھمه این آرمانخواھی ھا، یعنی
 فقط بھانه ای بوده که  در جوھرولی.  ایمبه حرکتھایی زدیم که رژیمی را برده و رژیم دیگری را آورده

  . پایمال کنيم راو کرامت انسانھاراحت تر جان و حقوق 
وان یک امر بدیھی ی مستخرج از مشاھده عينی گرا و بدون غرض تاریخ ایرانی درنظر اگر ما این را به عن

را اینطور درنظر بگيریم که از دل یک » باید« این .جایگاھی برای خودش پيدا می کند» باید« بگيریم، قيد
ِمشاھده مستند روشمند بيرون آمده، که بحث جزئيات آن مفصل است ِ...  
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  . منتقل کنيدشخص به جامعه ایرانیبه عينيت ھا و به طور مً لطفا استد ل تان را *
 حرکتی کنيم که دوران بعد از رژیم جمھوری اسuمی را تبدیل کند به شرایطی که به ما اگر قرار باشد -

اطمينان دھد که این بار اشتباھات تاریخی گذشته را تکرار نمی کنيم، باید جای پای ما روی مسئله 
کرامت انسان سفت باشد و زیربنای تفکر و کنش گری ما روی این مسئله مستحکم احترام به حقوق و 

کسی : فقط یک اصل ساده. نه چيز دیگر و نه قانون اساسینه رنگ پرچم؛ نه عنوان حکومت؛ . باشد
ِاجازه ندارد جان و کرامت من انسان من را » ضدانقuب« را به صورت نھادینه پایمال کند؛ یکبار به عنوان ِ

  .»انقuبی« ند، یکبار به عنوان کنجه و اعدامشک
ياسی، اجتماعی، با ساختار س.  فکر می کردم گوش می دادم و به آن داشتم به دقت به صحبت تان *

 به طور اخص در فاجعه ای که به نام حکومت اسuمی اقتصادی ایران، در دھه ھا و سده ھای گذشته و
 ، فکر می کنمنو سياستمداران ما» روشنفکران«  باه البت ھستيم؛ و اشدر سی سال گذشته شاھد

  . باید کرد فکر و تأمل بيشتری  این جامعه،در طرح نظرتان برای
مدنی، سياسی  مجموعه آزادی ھای : و بعد یک پرسش، با یک مقدمهطرح اوليه ام را پی می گيرماما 

ایی که به مطالعات من برمی تا ج. و اجتماعی شخصيت فردی و اجتماعی افراد یک جامعه را می سازد
 سياسی ھرگز برخوردار ھای اقشار مختلف مردم از آزادیتاریخ کشورمان در سده ھای گذشته،گردد، در 
با این حال در آخرین پانزده سال . البته شکل محدودیت ھا در دوره ھای مختلف متفاوت بوده. نبوده اند

 ھایآنچه جای اش خالی بود، آزادی. خوردار بودندعمر رژیم پھلوی اغلب مردم از آزادی نسبی مدنی بر
بلکه سلب  مدنی از مردم سلب شد،  نسبیدر رژیم اسuمی نه تنھا ھمان آزادی ھای. سياسی بود

  .اه بودهدستگيری، شکنجه و کشتار ھمر  باسبعيت، با  ھميشه مردمآزادی سياسی اقشار
ی  فردنسبی مدنی در رژیم پھلوی، شخصيت بگویم که وجود ھمان آزادی ھای ممن از خاطره می توان

  .  مردم را به شکل مثبتی تغيير داده بودو فرھنگ رفتاری قشری از
، به نقش آزادی ھای مدنی و سياسی در شکل ادامه دھيم فتگو را با بحثی اجتماعیبرای اینکه این گ

  .دادن شخصيت فردی و اجتماعی افراد یک جامعه اشاره کوتاھی داشته باشيد
آن چيزی که در دوره دوم پادشاھی محمد رضا . است] نامفھوم[ زادی اجتماعی از آزادی سياسی آ-

آزادی ھای اجتماعی سبب رشد شخصيتی و فرھنگی . پھلوی وجود داشت، آزادی ھای اجتماعی بود
  و این رشد سبب شد که.بخشی از جامعه شد که می توانيم از آن به عنوان طبقه متوسط نام ببریم

اما نبود رشد فرھنگی و اجتماعی .  را مطرح کند اش در مقطعی بتواند مطالبات سياسیطبقهاین 
موفق » روحانيت« مشابه در بخش اکثریت جامعه سبب شد که  یه ھای کھنه گرا و ارتجاعی مثل

 روشن شده و ِد از آن عقب ماندگی اکثریت جامعه استفاده کنند و بيایند خطری را که این اقليتنشو
محصول خنثی  ۵٧به نوعی می توانيم بگویيم انقuب سال . شنگرا داشت بوجود می آورد، خنثی کنندرو

، می سازی رشد و پيشرفت اجتماعی ای بود که طبقه متوسط با حضور خودش در صحنه سياسی
ش و و دیدیم که در این مرحله بيشتر از آنکه رژیم شاه و ارت.  تعميم دھد جامعه ی بر کليهخواست آن را

   ...د، نيروھای اجتماعی کھنه گرا بودند که موفق به انجام آن شدندند در مقابل اینھا بایستنساواک بتوان
 ھای سالما در» روشنفکری«و جامعه سياسی پرسشی که مطرح می شود این است که چرا * 

  توجه کرده؟ »۵٧انقuب «  اجتماعید یل به  از این زاویهگذشته کمتر
 را ۵٧ًمثu کسانی ھستند که انقuب  .تھی متأسفانه از دیدگاه بی طرفانه نبوده توجه شده، من-

 که به  ایمحصول بازگشت ایران به سنت گرایی می دانند؛ بازگشت جامعه ایران و گرایش ساختاری
 آنھا این است که نوگرایی رژیم پھلوی را  اغلباما ھدف.  داردتمایلّسمت کھنه گرایی و سنت گرایی 

اما نگاھی که بخواھد به صورت مستند و روشمند با این مسئله . راق کنندغ ادر باره اش  وکردهعمده 
 حرکت کند،  جامعهبرخورد کند، نشان می دھد که اگر در جامعه ای اقليتی بخواھد جلوتر از اکثریت

ی نيروھای عوامفریب خيلی راحت می توانند با تحریک احساسات و بوجود آوردن احساس خطر برا
یا به صورت دولتی برعليه آن اقليت لطمه خوردن به ارزش ھای اکثریت، آنھا را یا به صورت اجتماعی 

حا  خيلی جالب است جناب خوشدل که بعد از سی و یک سال که این اتفاق به عنوان . بسيج کنند
می گویند، » سبزجنبش «انقuب در ایران بروز کرد، یکبار دیگر چنين پدیده ای در غالب چيزی که به آن

 بعد از دوره دوم ریاست  با زحمت زیاد طبقه متوسط موفق شده کهبار دیگرعنی ی. دارد بروز می کند
ودش را قدری بازسازی کند؛ در جریان دوران خاتمی نمایش قدرت  خیجمھوری رفسنجانی به این سو

ه نيستند و دستگاھھای از دوره دوم ریاست جمھوری خاتمی، نيروھایی که فقط در درون جامع  ودھد
 یک مقاومت سازماندھی شده حکومتی را در مقابل اینھا می آیند  بعدحکومتی را ھم در اختيار دارند،

 این کار را ی نژاد را در رأس کار می آورند تا احمد١٣٨۴رشد و پيشرفت طبقه متوسط علم می کنند؛ در 
 ٢٢در  در نھایت ، و دستگاه دولتی انجام دھدبه صورت سيستماتيک و با استفاده از ميلياردھای نفتی و

  .   اعuن جنگ علنی به این طبقه می دھند٨٨خرداد 
  تکرار درحا  چطور است که جنبش سبز نتوانسته بسيج اجتماعی ميليونی بوجود بياورد، دليل اش

و » وتهستيتو گان« زمانی که مسئله انقuب از ماجرای ۵۶َن لنگش فرھنگی ای است که در سال ھما
در جامعه داریم ) ّاز نظر کمی عرض می کنم( تا زمانی که اقليتی.  است بوده،شبھای شعر شروع شد

 داریم ِلی که اکثریت منفعل و ناآگاھیکه آگاه می شود و می خواھد دست به کنش گری بزند، در حا
 می توانند  به ھمين دليل است که.که ھمراھی اش نمی کند، ھميشه فضا برای سرکوب وجود دارد

  ...تار و مار کنند
  ؟ به نظرتان آنجبرانِراه راه حل و  *
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 جناب خوشدل برخuف تصور بسياری که فکر می کنند این کار را فقط در داخل می شود راه جبران آن  -
ّانجام داد، من معتقدم به دليل اینکه از نظر کمی بخش عظيمی از بدنه ی اجتماعی این طبقه متوسط 

 ی طبقه ور است؛ یعنی رقمی بين یک و نيم تا دو و نيم ميليون نفر، این عقبه ی اجتماعیدر خارج کش
  ... خارج کشور است که باید به کمک داخل کشور برودمتوسط در

  چگونه؟* 
روشنفکرانی که شما از آنھا نام می برید؛ سازمانھای سياسی که در موردشان پرسش می کنيد،  -

 اینھا باید بتوانند .ند که فقط دچار جدایی جغرافيایی ھستندی طبقه متوسط اًقا سرمایه تاریخاینھا دقي
و .  اجتماعی نيست جدایی و جغرافيایی است وً جداافتادگی صرفا جدایی فيزیکیمتوجه شوند که این

 اجتماعی و باورھای فرھنگی یکی ھست، به این ترتيب طوری خودشان را یچون ریشه ھا
 مبارزه می کند و بقه متوسطی که به خيابان ھا آمده؛يری حرکت کنند که ط در مسو کنند اندھیسازم

نبود این درک سبب می شود که احساس . جان می دھد، بتواند با یک پشتوانه عظيم حرکت کند
 است که برخی  دليلبه ھمين و. ِبه حرکت طبقه متوسط در داخل نباشدمسئوليت تاریخی نسبت 

  .  و غيرهند ایميل و انجام چند مصاحبه تلویزیونیکفایت می کنند به فرستادن چ
ونه (  نگرش نسبت به وجود اجتماعی ی خود یمن بر این باورم که اگر یک ھمسونگری، یعنی بازبينی

در بين روشنفکران و فعا ن سياسی؛ اعم از منفردین و متشکل ) حضور جغرافيایی خود در خارج کشور
 است، و این ١٣۵۶یند که حرکتی که امروز بوجود آمده، مشابه دی ماه ، و آنھا بتوانند بگوھا انجام شود

بار ما نبایستی فرصت تاریخی را از دست بدھيم که  یه ھای ناآگاه اجتماعی دوباره از طریق دولت با 
  آنھا سازماندھی شوند، من معتقدم که اشتمام دستگاه فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

  ... قلع و قمع کنند در جامعه آگاه شده، که رای توانند این طبقه به راحتی نمدوباره
در پيوند با ) نه اینکه اميال و آرزوھای ما چه ھستند( با تجربه ھای تاکنونی و واقعيتھای جامعه ایرانی* 

 با : اضافه می کنم این رابر مورد قبلی و حا  چگونه و با چه راه حل عملی؟: راه حل تان پرسيده بودم
  ه پuتفرمی خارج کشور می تواند به کمک مبارزات داخل کشور برود؟چ
ولی ایده ای که من در این مورد مطرح می کنم این . فرمول جادویی در این زمينه وجود ندارد  ببينيد،-

یم نيروھای سياسی را حول محور پuتفرم ھایی جمع کنيم که این ه ااست که ما ھميشه خواست
داشتن موارد متعدد تبدیل شده اند به عامل ساده ای برای پراکنده کردن و از ھم پuتفرم ھا به دليل 

نيروھایی را که   آن قرار است محوریعنی اگر شما می خواھيد بيانيه ای بدھيد که حول. دور کردن
، ه به آن اضافه و یا از آن کم کنيد مورد و ماده و موضوعی کشان صحبت می کنيم جمع کنيد، ھردرباره 

آن ھم به دليل نگرش خودمداری که انسان ایرانی و به تابع آن . ندھزار نفری را از خودتان دور کرده ایدچ
اگر بخواھيد صحبت از نوع نظام بکنيد، صحبت . تشکيuت ھای ایرانی راجع به موضوع ھای مختلف دارند

به ھمين دليل . ه نداریداز انواع و اقسام مسائل شکلی و روبنایی بکنيد، کمترین شانسی در این مسئل
بھتر این است که ما یک مبنا پيدا کنيم که این مبنا و : است که در بخش قبلی صحبت ام عرض کردم

ِحفظ جان و « زمانی که ما عنوان می کنيم. غيرقابل مناقشه باشدّ حد امکان قابل بحث باشد؛ ایده تا
 تشکلی سياسی؛ م که من بعيد می دانم، ما چيزی را عنوان می کني»کرامت انسان به صورت نھادینه

  ...جناحی سياسی و روشنفکری وجود داشته باشد که روی آن بخواھد بحث کند و ایراد بگيرد
اما . ، نمی کنندخالفتی با موردی که اشاره کردیددر صحبتھای شفاھی نيروھایی که اسم بردید، م* 

. قرار داشتهارزشی  باورنقطه مقابل این عمل اجتماعی اغلب طيف ھا و گروه بندی ھای جامعه ما در 
ًمثu وقتی در بخش ھای بزرگی . از این زاویه بود که توجه شما را به واقعيت ھای این جامعه جلب کردم

 پا از این جامعه ارتباط ھای فردی و اجتماعی جنبه ابزاری دارد و بسياری از پرنسيب ھای اجتماعی زیر
شکل عملی به  این جامعه می تواند حتا در بخش ھایی از شما  گذاشته می شود، چگونه طرح

  ؟خودش بگيرد
بخش نظری و بخش :  ھر طرحی که ما بخواھيم برای جامعه ایران پيشنھاد دھيم، دو بخش دارد-

  ...توضيحی که من می دادم. عملی
  .در حوزه نظر ھست* 
یعنی طوری آسان . نيم، ساده کنيمدر حوزه نظری ما باید سعی کنيم، کار را تا جایی که می توا.  بله-

وقتی می گویم به حداقل، منظورم . اش کنيم که موارد اختuف برانگيز و مناقشه برانگيز به حداقل برسد
 و به ھمين دليل است که شاید بھتر .کم شدن نيست، بلکه رسيدن به معنی واقعی کمترین است

از لحاظ عملی . این از لحاظ نظری. راتر نرویمف] حفظ جان و کرامت انسان[ باشد که از ھمين یک ایده
ما اگر . با چکش زدن آھنگر می شوی: من از یک ضرب المثل فرانسوی استفاده می کنم که می گوید

بخواھيم بنشينيم و به دنبال یک شکل بندی یا فرمول عملی و عملياتی باشيم که به ما اجازه دھد که 
 حکایت آن دو لشکری است که .م ھيچوقت حرکت نمی کنيمفکر می کن حرکت کنيم، زیادبا اطمينان 

بحث بر سر این است که اگر . د، جنگی نمی شودندر مقابل ھم ھستند که اگر ھيچکدام حرکتی نکن
ّبعد می بایستی چند آدم کنشگر باھمت بياییک چنين مبنایی به عنوان حوزه نظری تأیيد شود،  د و با نِ

د به دنبال نيروھای سياسی، فرھنگی، ند و با آن مرکزیت برونست کنمبنا قرار دادن آن، مرکزیتی در
 است، انم حول این محور آن پuتفرمی را که مورد نظرميو بعد می توان. اجتماعی، روشنفکری و غيره

و خيلی جالب است جناب خوشدل که ما بسياری از مسايل را می خواھيم پيش از . ميفراھم کن
 ھستيم و آبژکتيو و ی ذھنی گراعلت اش این است که آدمھای. نيمرسيدن زمان اش حل و فصل ک

ً روی بدیھياتی که مثu چگونه می توانيم یک راھپيمایی به جای اینکهبه ھمين دليل . عينی گرا نيستيم
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 نشسته ایم و بحث ھای بسيار داغی داریم در در پایتخت ایران سازماندھی کنيم،برای نمایش قدرت را 
این ذھنی .  نظام آینده ایران با چه کشورھایی رابطه داشته باشيم یا نداشته باشيممورد اینکه در

می گذارم، اگر کنار بگذاریم، می رسيم » کودک صفتی ھای سياسی« گرایی ھا را که من اسم اش را
ر می گيرم و حول محودر نظر به رفتاری بالغ، که عبارت از این است که من یک ایده را به عنوان زیربنا 

آن، افراد و جریانھای کنشگرا را گرد می آورم، و با این مجموعه سعی می کنيم که یک مجموعه دارای 
  .  مشروعيت از نظر مردم ایران را مطرح کنيم

 به دليل از ھمپاشيدگی اجتماعی برخuف تصور بسياری که معتقدند، جامعه ایرانی جناب خوشدل
 من معتقدم نه بر اساس ذھنيت، بلکه بر اساس کمترین شانسی برای یک حرکت متحد ندارد،

يت در این شاھد درجه با یی از مدنمشاھده دقيق آنچه در طول نه ماه گذشته در جنبش ارزیابی شد، 
  ...یمه احرکت بود

  ًمثu؟* 
 خرداد بود که به زعم شھردار تھران سه ميليون نفر در آن ٢۵مثال خيلی ساده، یکی راھپيمایی  -

بود، تظاھرات ًمورد دیگر که کامu در جھت عکس آن . د؛ و دیدیم که با چه نظمی برگزار شدحضور داشتن
روز عاشورا بود که با یک کنشگرایی رادیکال از جانب معترضين، به جای اینکه شاھد صحنه ھایی مثل 

 فتادند، به دست تظاھرکنندگان می ا باشيم که وقتی در فاز نھایی مأموران رژیم۵٧صحنه ھای انقuب 
 .تکه پاره و مثله می شدند، در اینجا شاھد بودیم که حتا یک مأمور جان خودش را از دست نمی دھد

این ویژگی ھا را من شاخص ھایی می دانم که درجه ای از مدنيت در بين بخش ھایی از جامعه ایرانی 
 ی اجتماعی ارزشمندعنوان سرمایهرشد کرده که اجازه می دھد، اپوزسيون ایرانی بتواند از آن به 

 کنشگر ایرانی پيام خودش را به بيرون و به یاران خودش در  یبنابراین آن بخش از جامعه. استفاده کند
 و به سرانجام برسانيم که در آن پيش ببریمبه  حرکتی را ؛ که ما قادر ھستيمه از کشور فرستادخارج

داقلی از دموکراسی را بعد از سرنگونی درجه ای از مدنيت با حفظ خصلتھای دموکراتيک و استقرار ح
ًچون نگاه، نگاھی صرفا  ین پيام در خارج کشور دریافت نشد و به نظر من ا.رژیم تضمين و تأمين می کند

چون این پيام دریافت نشد، خارج . استنشده ُ، به این بعد جامعه شناختی توجھی هسياسی بود
 آن موانعی که سی سال اپوزسيون ایرانی را  از تا بتواندکشور نتوانست آن انگيزش  زم را بوجود بياورد

  . از ھم دور کرده، عبور کند
.  داردتعریف بسيار زیبایی از روشنگری» کانت«: نکته نھایی که می خواھم خدمت تان بگویم این است

 به من معتقدم این پدیده می تواند. به عقيده او روشنگری عبارت است از موانع خودساخته توسط بشر
دساخته خودش دربگذرد؛ اپوزسيون ایرانی می بایستی از موانع خو. صورت جمعی ھم تغيير پيدا کند

 آن چيزی که  ازو دوم.  اجتماعی گفتيم، آگاه شود- آن بخشی که به عنوان ریشه ھای تاریخییعنی بر
زدن و انتقاد پذیر ؛ قر ه؛ انتقاد بی دليل از دیگرانبه عنوان عادت و پراتيک در طول این سالھا بکار بست

ی که سی سال پراتيک می کرده و به صورت عادت نبودن؛ پرخاشگر و بی احترام بودن و موارد دیگر
  . اینجاست که باید انقuبی در انقuبی گری مان پدید آوریم. فاصله بگيرد درآمده،

 شما در بخشی از هآخر این گفتگو به جامعه ایرانی خارج کشور ارتباط داشت کچند پرسش و پاسخ *
 در ده  حداقلاین موانع خودساخته. این جامعه اشاره کردید در» موانع خودساخته«ه صحبت تان ب

 کشور  از در بخش ھای بزرگی از جامعه ایرانی خارجآنھا داد که  نشاناین گفتگو یک ربع آغاز - دقيقه
  .  و به صورت عادت درآمده ھستندنھادینه شده

، ) نام می برم خارج کشورن از آن به عنوان بخشی از واقعيت جامعه ایرانیکه م( مجموعهدر این 
ّچگونه اظھارنظر نھایی شما را به جامعه ای منتقل کنيم؛ یا این وظيفه را به جامعه ای محول کنيم که 

ّنتوانسته ھمکاری جمعی و تحمل جمعی ) سياست پيشکش( حتا در حوزه ھای شعر، ادبيات و ھنر
  و ھستبه قول خودتان اگر ذھنی گرا نباشيم، آیا احتمال تأثير گذاری بر این جامعهداشته باشد؟ 

  گروه بازی ھا و محفل گراییا، در مقياسی اجتماعی؛ فارغ از گروه بندی ھ تأثيرپذیری آن جامعهاحتمال
  . گذشته، اظھارنظرتان خuصه باشد ای؟ خواھش می کنم چون از وقت گفتگومان بيست دقيقهھا
 ه ای به اسمّن معتقدم که این شانس وجود دارد و دليل اش را ھم اھميت بيش از حد پدیدم -
نقش حکومت در ایران با نقش حکومت در کشورھای اروپایی متفاوت  . در ایران می بينم»حکومت«

.  درصد از کل اقتصاد را در دست دارد٨۵حکومت در جامعه ایران، به طور مثال در عرصه اقتصادی . است
پراتيکی که حکومت در جامعه اعمال می کند، به طور مستقيم در توليد و بازتوليد تمام ضعف ھایی که 

دليل ثابت اش ھم این است که در تمام یکصد سال گذشته، . راجع به آنھا صحبت کردیم، نقش دارد
ده با رونق و یعنی دوره ھایی که توأم بونام می برند، » بھار آزادی« دوره ھایی که از آن به عنوان

ِشکوفایی بی حد و حصر توليدات روشنفکری، ادبی و غيره، معنایش این است که بند حاکميت در ایران 
  .  استیک بند بسيار جدی

 uکم کردن فشارھا به صورت کجدار و مریز، شما کتابھا و مطبوعات را نگاه کنيددر دوره خاتمی باًمث  .
نمی شود . ده، می بایستی از یک جایی قفل اش را باز کندمن معتقدم جامعه ای که اینگونه قفل ش

در جامعه ایران با توجه به اینکه استبداد . ھمزمان در تمامی عرصه ھا انتظار تغيير و تحول داشت
 سياسی دارد، به خصوص در عرصه قدرت و حاکميت، ما می توانيم آن را نقطه گشودن این گره ِخصلت

ِآمدن یک حاکميت به معنی نسبی این حاکميت استبدادی و روی کار غيير تاریخی درنظر بگيریم تا با ت
کراتيک بتوانيم با کار جدی فرھنگی و اجتماعی در عرصه ھای پایين جامعه، تغييراتی بوجود بياوریم دمو

  . که این تغييرات ریشه دار و ماندگار باشد



 www.goftogoo.net/ مجید خوشدل / وگو با کوروش عرفانی  گفت / مباش » ما«تو مثل 

 

 ۱۰

پاسخ  موضوعی مھم در غالب پرسش و  طرحی را در پيوند باسعی کردیمبه ھر حال ما در این گفتگو * 
 بحث ھایی از این دست را به صورت مقاله یا اميدوارم افراد دیگری. عرضه کنيم خوانندگان گفتگو به

  .مصاحبه دنبال کنند
  .کوروش عرفانی از شرکت تان در این گفتگو یکبار دیگر تشکر می کنم

      . از شرکت در این گفتگو خواھش می کنم، خيلی خوشحال ام-
          

*    *    * 
 

  ٢٠١٠ مارس ١۵: تاریخ انجام مصاحبه
  ٢٠١٠ مارس ٢۴: تاریخ انتشار مصاحبه

          
     
  
                 

                  


